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    نماز صبح، وقت خرید نان
او درباره ســاعت باز کــردن نانوایی و مراحــل مقدماتــی کار نیز توضیح 
می‌دهد: پیش از این نانوایی‌ها زودتر و هم‌زمان با اذان صبح باز می‌شدند 
و به این ترتیب، مردمی‌ که برای نماز صبح به مســجد می‌رفتند، در مسیر 
برگشــت، نان روزانه‌شــان را هم می‌خریدند. مشــتری‌های اول صبح ما 
را افراد متدین تشــکیل می‌دادند و مــا برکت کار خــود را به‌خاطر حضور 
آن‌ها می‌دانستیم. رســم هم این بود فردی که »باج‌گیر« نامیده می‌شد، 
آخر شــب از هر نانوایی 5مَن یعنی 15کیلوگــرم آرد می‌گرفت و با آن زواله 
درست می‌کرد و ساعت 4صبح به در دکان‌ها می‌رفت و زواله درست‌شده را 
تحویل می‌داد. این کار تخصصی ویژه بود. زواله را در کلِ روز با آرد مخلوط 
می‌کردیم و بــا آن نان می‌پختیم. اجازه بدهید بقیــه‌اش را نگویم؛ چراکه 
با پا آرد را لگد می‌کردیــم؛ البته روی خمیر پارچــه می‌انداختیم تا خمیر 
به‌اصطلاح، مناســب پخت شــود. خمیرتــرش در ادامه آمــد و پس از آن 

دستگاه‌های تهیه خمیر به نانوایی‌ها آمد و روال کار فرق کرد.

   عوامل نانوایی و کیفیت آرد

پیرمــرد نانوا، عناصر اصلی هــر نانوایی را چهار نفــر می‌داند و می‌گوید: 
همان‌طوری که زیر تابوت را باید دســت‌کم چهار نفر بگیرند، در کار ما هم 
چهار نفر نقش اساســی دارند؛ خمیرگیر، شــاطر، چانه‌گیــر و نان‌درآور. 
باید هرکدام در کارشــان زبده باشند. از قدیم می‌گفتند »شمشیر شاطر، 
خمیرگیر است.«؛ یعنی اگر خمیرگیر، خمیری مناسب به شاطر ندهد، نان 
مناسبی هم تهیه نخواهد شد. در نانوایی‌ها معمولا مردم کمتر خمیرگیر را 

می‌بینند، زیرا او معمولا در اتاقی کنار انبار آرد، کار می‌کند.
نانوای پیش‌کسوت منطقه سلمان در ادامه از آردهایی که این روزها برایش 
آورده می‌شود، ابراز راضی کرده و می‌گوید: بعضی آردها خیس است. با این 
آرد خیس‌خورده واقعاً نمی‌توان نان خوبی تهیه کرد. در سیلوهای گندم، 
لوله‌هایی اســت که آب به روی گندم می‌پاشد تا گردوخاک به‌وجود نیاید. 
گاهی از دستشــان در می‌رود و آب زیادی می‌ریزنــد و درنتیجه گندم و آرد 
خراب می‌شود. بعد که نان نامرغوب تهیه می‌شود، همه، ماجرا را از چشم 

نانوا می‌بینند، درحالی‌که سرنخ ماجرا جای دیگری است.

   حرمت نان

اسـتاد نانـوا دربـاره حرمـت نـان نیـز می‌گویـد: پیـش ‌از ایـن مـردم، 
حرمتـی ویژه بـرای نـان قائـل بودنـد، درحالی‌که امـروز حتـی در مناطق 
کم‌برخـوردار شـهر هـم شـاهدیم کـه بعضـی مـردم، نـان دورریـز دارنـد. 
در زمـان قدیـم، درکنـار شـاطر ظـرف یـا تشـت آبـی بـود کـه دسـتش را به 
آن مـی‌زد تـا خیـس شـود و بتوانـد خمیـر بگیـرد. مـردم تـا ایـن حـد کار 
نانوایـی را مقـدس می‌دانسـتند که برخـی برای شـفای بیمارانشـان از آن 
آب می‌بردنـد و به‌اصطالح می‌گفتنـد ایـن دسـتگاه، دسـتگاه مرتضـی 
علـی)ع( اسـت. نانـوا حرمـت داشـت امـا امـروز برخـورد خوبـی بـا مـا 

نمی‌شـود و جایـگاه اجتماعـی خوبـی نداریـم.
نانـوای کهن‌سـال محلـه مـا در ادامـه، بـا اشـاره بـه اینکـه هیـچ‌گاه بـرای 
خـودش نـان اختصاصـی پخـت نکـرده اسـت، می‌‌افزایـد: مگـر مـن و 
خانـواده‌ام بـا بقیـه مـردم فرق داریـم؟ همـان نانی را کـه برای مـردم پخت 
می‌کنیـم، برای خانـواده‌ام هم می‌بـرم. برفرض اینکه کنـاره‌اش مقداری 

سـوخته باشـد، خـب، بخـش سـالمش را اسـتفاده می‌کنیـم.

   سبوس مهم است

او درباره آرد سـبوس‌دار می‌گوید: متأسـفانه خیلی از افراد آگاهی ندارند 
و نانـی را که سـفید باشـد، ترجیـح می‌دهند. وقتی آردی سـبوس داشـته 
باشـد، نانی کـه از آن پختـه می‌شـود، تیره‌تر می‌شـود و مشـتریان رغبتی 
بـه آن پیـدا نمی‌کننـد، درحالی‌کـه معـده، نـان سـبوس‌دار را بهتـر هضم‌ 
می‌کند اما نان سـفید، مثل چسـب به دیواره معده می‌چسـبد و سـخت‌تر 
هضم می‌شـود و حتی مشـکلات گوارشـی ایجـاد می‌کنـد. در تلویزیون و 
روزنامه‌هـا هـم بارهـا دیـده‌ام که توض1یـح داده‌اند نـان سـبوس‌دار بهتر 

اسـت اما بعضی افراد عقلشـان به چشمشـان اسـت.

   مشکلات نانوایی

نانـوای محلـه سـلمان دربـاره میـزان تولیـد نـان در هـر روز و بهـای آن هم 
می‌گویـد: آمار کارمـان متفاوت اسـت. گاهی هزارو500عـدد، نان تولید 
می‌کنیـم، گاهـی کمتـر و گاهـی هـم بیشـتر. نـان در نانوایـی مـا دانـه‌ای 
300تومـان اسـت. در پایـان مـاه پـس از کسـر سـهم شـاگردها و پرداخت 
هزینـه آب، بـرق و گاز و بیمـه کارگـران، واقعـاً بـا هـزار دعـا برایـم چیـزی 
می‌مانـد. ماه‌هایی هم بوده اسـت که به‌اصطلاح از جیـب خورده‌ام. علت 

   دیدار با رهبری
سیدخدادادی تعریف می‌کند در عید سال۸۸ شبی در نانوایی 
مشــغول کار بودم که از خانه مادرم به من گفتند از بنیادشــهید 
برای دیدار با خانواده می‌آیند. برادر من شهید شده است و برادر 
دیگرم هم جانباز اســت. من گمان کردم این دیدار هم مشــابه 
دیگر دیدارهاست. برای احوال‌پرسی مادرم به خانه‌شان رفتم. 
دوسه آقا به خانه ما آمدند که من تعجب کردم. یکی از آن‌ها گفت 
شانس، یک‌بار به آدم رومی‌کند. بازهم نفهمیدم ماجرا از چه قرار 
است. دقایقی بعد مقام معظم رهبری به خانه ما وارد شدند و همه 
غرق در تعجب شدیم. ایشان دقایقی در منزل مادرم ماندند و با 
همه حاضران، گفت‌وگو کردند و از وضعیت خانواده‌مان سؤال 
کردنــد. هدیه‌ای هم برای مــادرم تهیه کرده بودند و به ایشــان 

دادند. این خاطره را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

ماجـرا هم برمی‌گـردد به زیـاد شـدن نانوایی‌ها 
و کم‌رونـق شـدن مغـازه نانوایـی مـا. در اول کار 
در کل محـدوده پنجتـن شـاید سـه نانوایی بود 
امـا الآن 13نانوایـی کار می‌کننـد. مـن عـادت 
کـرده‌ام بـه کار و نمی‌توانـم صبح بخوابـم و باید 
حتمـاً کار کنـم؛ بـرای همین اسـت کـه نانوایی 

دایر اسـت، وگرنـه صرفـه اقتصادی نـدارد.
او در ادامـه بـه فعالیـت نانوایی‌هـای آزادفروش 
اشـاره و بیـان می‌کنـد: اتحادیـه متأسـفانه 
مجوزهـای زیـادی می‌دهـد و نانوایی‌هـای 
آزادفـروش زیـاد شـده‌اند. مـا نـه می‌توانیـم 
قیمـت نـان را افزایـش دهیـم و نـه از میـزان 
چانـه نـان بکاهیـم امـا آزادفروشـان چنیـن 
محدودیت‌هایـی ندارنـد. برخـی باندبازی‌هـا 

هـم در کار بـوده اسـت.
سـیدخدادادی دربـاره اینکه شـنیده می‌شـود 
نـان‌ در برخـی نانوایی‌هـا بـرای مغـازه کبابـی 
کنار گذاشـته می‌شـود، نیـز توضیـح می‌دهد: 
در سـال‌های اخیـر، کبابی‌هـا فقـط از نـان 
سـنگک اسـتفاده می‌کننـد. نانوایـی زیـاد 
شـده اسـت و خـودم دیـده‌ام کـه نانوایی‌هـای 
سـنگکی، نـان را بـه کبابـی می‌فرسـتند و حتی 
کرایه ماشـین را هم از او نمی‌گیرنـد. نان کبابی 
معمـولا باریک‌تـر و بلندتـر اسـت تـا متصـدی 
کبابـی بتواند از هر نان اسـتفاده بیشـتری ببرد 

و صرفـه بیشـتری بـرای او داشـته باشـد.

    از زبان کارگر دیرینه نانوایی
محمد فهمیده، مردی میان‌ســال است که از ســال۶۸ به‌صورت متناوب 
در نانوایی ســیدخدادادی کار کرده اســت. او درباره مشــتری‌هایی که 
دارند، می‌گوید: ما همه‌جور مشتری داریم. مشتری‌ای داریم که تا وقتی 
می‌خواهد از مغازه بیرون رود، ده‌بار تشــکر می‌کند و افرادی هم هستند 
که زورشان می‌آید یک ســام کنند. کار کردن در نانوایی حوصله و تحمل 
فراوانی می‌خواهد. ازطرفی با آتش ســروکار داریم و بایــد از دل آن، نانی 
مناســب بیرون بیاوریم و ازطرفی با انواع مشــتری مواجهیم و باید همه را 
به‌نحــوی راضی کنیم. وقتی فردی می‌آید و می‌بیند که ما مشــغول پخت 
هستیم و چند عدد نان به سر میخ زده شده است و می‌پرسد این نان‌ها تازه 

است، واقعاً لجم می‌گیرد اما خب، به‌هرحال باید ساخت.
او درباره میزان دســتمزدش نیز بیان می‌کند: متأســفانه از کارگر نانوایی 
حمایت نمی‌شــود. کارگر نانوایی همــان مزدی را می‌گیرد که ســال93 
می‌گرفت. هر وقت نان گران شود، مزد کارگر هم زیاد می‌شود. کارمان هر 
روز از ساعت 4:30صبح شروع می‌شــود و تا  8صبح ادامه دارد. دوباره از 
۱۰ تا یک بعدازظهر مشــغولیم. در مرحله بعدی از ساعت ۳ تا 8:30شب 
مشــغول کار هســتیم. هر روز ۴۰هزار تومان مزد می‌گیــرم و روزی هم که 
نانوایی بسته باشد، مزدی ندارم؛ البته شاطر مبلغی بیشتر از بقیه کارکنان 

می‌گیرد.

 از قدیم 
می‌گفتند 

»شمشیر شاطر، 
خمیرگیر 

است.«؛ یعنی 
اگر خمیرگیر، 

خمیری مناسب 
به شاطر ندهد، 

نان مناسبی 
هم تهیه 

نخواهد شد. در 
نانوایی‌ها معمولا 

مردم کمتر 
خمیرگیر را 

می‌بینند، زیرا او 
معمولا در اتاقی 
کنار انبار آرد، 

کار می‌کند


